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 دهم آوایی اشعار کتاب فارسی پایۀ -بررسی سطح زبانی
                                                                                                                     

 1 الدین حسینیسید سهام                                                                                   

  2()نویسنده مسوول رودباریمحمدعلی نوری خوش                                                     

 

 چکیده
ساختار زبانی آن است و رکن اساسی ساختار زبانی در شود، میشعر مطرح ترین عناصری که در نقدیکی از مهم  

ریزتر  در چهار بخش آفرین ولحاظ ابزار موسیقی، شعر به. در این سطحآفرین، سطح آوایی استتوجه به عناصر زیبایی

ی ها، یعن)آهنگ خاص همخوانی میان کلمات پایانی مصراعموسیقی کناری (، عروضی شعر )جنبةموسیقی بیرونی 

، ژوهش. در این پردیگیمقرار بررسیمورد  ،و قافیه( موسیقی درونی )صنایع بدیع لفظی( و مختصات آوایی کهنردیف 

، تعاریف لازم مفاهیم مرتبط، با آوایی در میان سایر سطوح تحلیل آثار ادبی-دادن جایگاه سطح زبانیضمن نشان

صیفی ـ تو»علاوه، با روش پژوهشی . بهاستشدهئههای روشن برای فهم درست موضوعات، از منابع معتبر ارامثال

می صورت کبندی دقیق و بهها با جمعدهم، بسامد آن ها از اشعار کتاب فارسی پایةنمونه همة یافتن، ضمن «تحلیلی

 اشعار های پرکاربردهای سبکی اشعار کتاب مورد بررسی با مختصات نمونهبرخی از ویژگی مقایسة. استگردیدهبیان

برای  انتخاب متون ادبی کارگیری ابزار کمی دقیق، فرصت تأمل و توجه به حساسیتشاعران نامدار زبان فارسی، با به

های تکمیلی و مشابه را آورده و فواید حاصل از انجام این پژوهش، ضرورت انجام بررسیهای درسی را فراهمکتاب

 .استکردهخصوص پیشنهادهایی ارائهمطرح و در این

 دهم آوایی، اشعار کتاب فارسی، پایة ، سطحسطح زبانی: هاکلیدواژه

 

                                                           
 چهار محال و بختیاری، ادارة آموزش و پرورش استان کارشناس ارشد آموزش زبان فارسی1

 yahoo.com84m_noor@ایران تهران، فرهنگیان، دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان گروه استادیار 2 

21/10/5015: مقاله نهایی پذیرش تاریخ 51/55/5011:مقاله دریافت تاریخ  
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 مقدمه

آن  ساختار ،، موضوع اساسی در شعر«ساختگرایان فرانسوی»و « صورتگرایان روسی»از نظر      

 وسیله زوایای زبانیتـا بدین ؛. در نقد ساختاری نیز بیشتر توجه بـر روسـاخت اثـر اسـتاست

 ، محور ادبیت بر شکل زبان استوار. بـر این اساسشودهای ساخت اثر کشفنوآوریبررسی و  ،کلام

از  ن شـعر یکـیزبـا ،. در این راسـتاشودمیگشوده ،ت ادبیاتحو راه ورود زبانشناسی به سـا است

 (.5031، )آقاحسینی و زارع هـای بررسـی همزیستی زبانشناسی و ادبیات استلفـهؤم

شناسانة هر اثر و تحلیل و کالبدشکافی آن باید به سه سطح زبانی، فکری سبکبرای بررسی      

یان بآفرین در دو زیرشاخة کارگیری عناصر زیباییبه، میزان سطح ادبی. در کردو ادبی آن توجه

، تناسب، هنجارگریزی، خلاقیت ادبی )ایهامبدیع معنوی ( و ، استعاره، مجاز، کنایه و سمبل)تشبیه

ت، روحیا(، ، برونگرا)درونگراهای فکری ، متن از نظر ویژگیسطح فکریو در . د توجه استمور...( و

-بینی، بدبینی، جبرگرایی، اختیارگرایی، طبیعت)خوش ها، نوع نگرش به جهاناعتقادات، گرایش

 . شودمیبررسی...( گرایی، عرفان و

کـه شـامل تزیینات بدیعی یا به تعبیری عناصر زیبایی متن « ساختار آوایی» ،در این میان  

توان آفـرینش ادبـی را در آن بـراسـاس آید که میشـمار می است، راهی مطمئن بـه

« نحـوی» و« واژگانی»، «آوایی»مراتـب تحلیـل ساخت آوایی زبان، در سه سطح سلـسله

 (.551)همان:  کـردبررسـی

تا ازجهت  ؛استشدههای مختلف تاریخی توجهاز آثار ادبی از دوره ایدستهن تحقیق به در ای  

امل هرچند بررسی ک گیرند.( مورد بررسی قرارزبانی)سطح شناسانه یکی از سطوح بررسی سبک

برای  در این مقالهاما  ؛فکر و ادبیت است، شامل سه قلمرو زبان ،شناسانهسبک آثار در یک تحقیق

 .استتنها یکی از این قلمروها مورد مطالعه قرارگرفته ،دقیق و موشکافانه بررسی

-قالب ةادبی و هم نمایند-های مختلف تاریخیدوره ةهم نمایند ،دهم ةاشعار کتاب فارسی پای   

سنی خاصی  ةاین اشعار برای فهم و درک دور ةاز طرفی هم و .های مختلف شعر فارسی هستند

 .دشونمیآوایی نمایانده-ها در قلمرو زبانی های سبکی آنویژگیو اند شدهانتخاب( گیسال 51)

ی در های سبکتواند نمایشگر تفاوتشناسانة این اشعار در یک کتاب درسی، هم میبررسی سبک

 ها را از اینهای محتوایی آنهای مختلف شعر باشد و هم شباهتهای مختلف تاریخی و قالبدوره

 .دهدبگیرند، نشاناند در یک مجموعه برای مخاطبی خاص قرارتوانستهجهت که 
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 ادبیات و پیشینۀ پژوهش

 تعریف سبک. 1

امع یک تعریف ج ةبرای ارائ کار دشواری ، بهکنندسبک را تعریف اندی که خواستهکسان ةهم      

 و هکرداز سبک ارائه یمختلف فتعاری زمان، طول در که اندهم بوده یاریبس .اندکردهو مانع اشاره

 که هر از -شناسی. یکی از کسانی که در یک سمینار سبکانددر مورد آن اظهار نظر نموده ای

رش در گزا ،استداشتهشرکت -شودمیشناسان تشکیلزبان ةوسیلگاهی در کشورهای غربی به

 هفقط توانستند بگویند کخوردند و سبک شکست در تعریف ،: دانشمندان آن مجلسگویدخود می

تر کم ،: در ادبیاتگویدشناسان روسی مییکی از سبک «وینوگرادوف». چه چیز سبک نیست

(. با 51: 5010، )شمیسا تر باشدتر و مبهمذهنی ،توان یافت که از مفهوم سبکاصطلاحی را می

ر ادبی، برای بررسی درست آثاوجود دشواری تعریف سبک، پرواضح است که در حال حاضر، 

 .   یافتتوانای جز توافق بر سر تعریفی مشخص، نمیچاره

خاص انجام  ةشیو» عبارت است از ترین مفهوم،ترین و رایجدر متداول سبک در معنی عام و      

توان همه کنیم، میشده از سبک توجهاگر به تمامی تعاریف ارائه(. 00 :5011 ،فتوحی) «یک کار

« عدول از هنجار»و « گزینش»، «نگرش خاص»ها را تحت سه عنوان کلی یا قریب به اکثر آن

: 5010شمیسا، )ترتیب، خود را از صعوبت یک تعریف جامع و مانع رهانید کرد و بدینبندیطبقه

51.) 

سبک حاصل نگاه ویژة هنرمند به جهان درون و بیرون بدین معناست که  ،«نگرش خاص»      

، آن است «گزینش»و منظور از (. 53: همان)کند میصی از بیان تجلیاست که لزوماً در شیوة خا

 یسندگان مختلف برای بیان. نوها و تعابیر و عبارات استسبک محصول گزینش خاصی از واژه که

ین سبک ب کنند و در نتیجه،میو از عبارات گوناگونی استفاده یک معنی واحد، تعابیر مختلف دارند

-سبک، حاصل انحراف و خروج از هنجارنیز یعنی « هنجارگریزی» (.21: نهما)آنان اختلاف است 

 (.01: همان) های عادی زبان است

 شناسانه )زبانی، فکری و ادبی(گانۀ مطالعات سبک. سطوح سه2

 . یکیباشیمکنیم، باید روشی داشتهشناسی، بررسیلحاظ سبککه بتوانیم متنی را بهبرای آن      

زبانی، فکری و » ها این است که متن را در سه سطحترین راهترین و در عین حال عملیاز ساده

در سطور بعدی نکاتی را از  «سطح زبانی»دربارة  (.250: همان) دهیممورد مطالعه قرار« ادبی

 بلحاظ نگرش، دین، مذهمایة آثار به، به درون«سطح فکری»در بررسی  نظر خواهیم گذراند؛ اما

، گرا و آفاقیگرا و ذهنی است یا بروناثر مدنظر درونکه ؛ اینشودمیو چیزهایی از این دست توجه
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زندگی،  ،و تلقی نویسنده به مسائلی ازقبیل مرگ گرا، خردگراست یا عشقگراگراست یا غمشادی

بسامد نیز به  «سطح ادبی»در  (.222: همان... چگونه است )خود، دیگران وعشق، صلح، جنگ، 

 ،)ایهاممعنوی  هایکاربرد صور خیال )مجاز، تشبیه، استعاره، کنایه و سمبل( و فنون و ظرافت

. شودمیهای هنری پرداختهانحراف خلاقیت ادبی در زبان و طور کلی ادبیّت اثر یابه ...( و  تناسب و

یات، ها، اصل در ادبیستبررسی این سطح از یک اثر ادبی از این نظر اهمیت دارد که به اعتقاد فرمال

 (.250: همان) ادبیّت است

 سطح زبانی -3

. ودشمیآن توجه« لغوی، نحوی و آوایی»در بررسی سطح زبانی یک اثر، به سه سطح ریزتر       

رایی گ، درصد لغات فارسی و عربی یا ترکی و مغولی، کهن(واژگانی سبک )لایة «سطح لغوی»در 

یط نویسی، اسامی بسسره(، نزدیک به پهلوی یا لغات مهجور فارسی از قبیل استعمال لغات کهن)

ر آثار دبودن بسامد برخی از این لغات برانگیزشود. توجهمی... بررسییا مرکب، اسم ذات یا معنی و

رسی جمله از نظر محور (. بر251: همان)گشا باشد تواند در تعیین سبک شخصی او راهکسی می

های غیرمتعارف، کوتاه یا بلندبودن جملات، کاربردهای کهن دستوری ختنشینی و دقت در ساهم

، افعال پیشوندی، افعال مرکب، کاربردهای خاص ضمایر، (های کهن ماضی استمراریمثل ساخت)

 هستند شناسی جمله()سبک« سطح نحوی»موارد مدنظر در  ... از جملةصرف افعال کهن و

گونه که در گفتار نیز آواهای زبان آن شناسی آواها()سبک «سطح آوایی»در (. 253)همان : 

، با (شناسی)نویسهها در گفتار و الگوهای زبان نوشتار شوند، شیوة تلفظ واژهتولید و ادراک می

توان سطح موسیقیایی به سطح آوایی می(. 203: همان) شودمیستفاده از علم آواشناسی بررسیا

: مانه) کنیممیآفرین بررسیرحله، متن را به لحاظ ابزار موسیقیمتن نیز گفت؛ زیرا در این م

251.) 

 (، کناری و درونی)بیرونی موسیقی شعر. 0

 «موسیقی بیرونی، موسیقی کناری و موسیقی درونی»موسیقی شعر در منابع مربوط، غالباً به       

)شفیعی شعر، جانب عروضی وزن آن است  «موسیقی بیرونی»منظور از شود. تقسیم می

مثلاً ؛ اند، قابل تطبیق استشدهشعرهایی که در یک وزن سروده که بر همة( 15: 5011،کدکنی

لحاظ موسیقی بیرونی یکسان اند، بهشده)وزن شاهنامه( سروده تمام شعرهایی که در بحر متقارب

 . دادتطبیق« فعولن فعولن فعل فعولن» ها را بر نظام آواییتوان آنهستند؛ یعنی می

اکنون ت. «ردیف»و  «قافیه»شود به موسیقی برخاسته از شعر مربوط می «موسیقی کناری»      

ترین تعریف قافیه در کتاب المعجم قدیم. استشدهارائه و ردیف قافیههای مختلفی از تعریف

ر آخر ها دکه کلمه بعینها و معنابه شرط آن ؛بیت باشدِ  آخرین ةقافیت بعضی از کلم» :استآمده
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 «آن را ردیف خوانند و قافیت در ماقبل آن باشد ،پس اگر متکرر شود .ابیات دیگر متکرر نشود

پایان  کلمات شوندةقسمت تکرار گویند؛ یعنیدر فارسی به قافیه، پساوند می(. 212: 5011رازی، )

 اشدبو به آن الحاق نشده کلمة قافیه باشدکه قسمت تکرارشونده، جزئی از شرط آن ابیات؛ به

آخرین حرف کند و به میآرایش قافیه، قالب شعر را مشخص (. نحوة502:5013، حسینی)شاه

؛ مثلاً (212:5010، )ماهیار گویندمی «حرف روی»اصلی از حروف همسان پایان کلمات قافیه، 

 : «باد»و « پاکزاد»در کلمات قافیة « د»حرف 

 )سعدی(  دباکه رحمت بر آن تربت پا         دپاکزافروسی  چه خوش گفت

برای حرف یا حروف ( 2( و )5: قاعدة )قاعده است 0شعر فارسی بسیار ساده و تابع  قافیة      

: 5011، )وحیدیان کامیاربرای حرف یا حروف الحاقی است ( 0) قافیه و قاعدةهای هماصلی واژه

؛ بگیرندتوانند قافیه قرار، به تنهایی می«و»و « ا»های هریک از مصوت، «(1)قاعدۀ » براساس (.10

 :«آهو»و « جادو»در کلمات « و»و « پیدا»و« ما»های در کلمه« ا»مانند 

 )حافظ(بود  پیداما  بود        رقم مهر تو از چهرة ماکه نهانش نظری با یاد باد آن

 )سعدی( آهوم تـو خیـره چشم در چشـ        جـادوفـریب و ای چشـم تـو دل

گیرد؛ مانند میهر مصوت با یک یا دو صامت بعدش، قافیه قرارنیز  («2قاعدۀ )»بر پایة       

در « شت»و دو صامت « ا»و مصوت  «بر»و « سحر»( در کلمات ر )ــَ «ر»و صامت  aمصوت 

 :«برنداشت»و « نکاشت»های واژه

 )انوری( براهل خراسان به بر خاقان  امه        سحربه سمرقند اگر بگذری ای باد 

 )نظامی( برنداشتکــزو خـرمن کام دل         نکاشتی نیکمــردی کــسی دانه

های قافیه است؛ یعنی اگر در آخر واژهمربوط به حروف الحاقی آخر کلمات هم «(3)قاعدۀ »      

 افیةق؛ مثلاً در کلمات همباید مشترک باشندها نیز قافیه، یک یا چند حرف الحاقی بیاید، اینهم

 ،«تباهی»و « سیاهی» قافیةو در کلمات هم(، مشترک است 2) طبق قاعدة« اه»، «تباه»و « سیاه»
 :نیز که حرف الحاقی است، باید مشترک باشد« ی»

 )شهریار( تباهیافزود شب غم به سیاهی و         سیاهیماها تو سفر کردی و شب ماند و 

هیچ تغییری در آخر  صورت مکرر و بدونشود که بهمیهایی گفتهبه واژه یا واژه« ردیف»       

رود و در می شمار های شعر فارسی بهردیف از ویژگی. آیدها و بعد از قافیه میها یا مصراعبیت

ارسی، دیف در شعر فترین عوامل پیدایش رشود؛ از مهمنمیزبان فارسی استفاده زبانی به اندازة هیچ

ای را که ردیف شعر و قافیه(. 521: 5011)شفیعی کدکنی،  وجود فعل ربطی در این زبان است

و  «مولیان»های ردیف و کلمه« آید همی»زیر، فعل  در بیت .گویندمی «مردفّ» باشد،داشته

 .اندقافیه« مهربان»
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 )رودکی( آید همی مهربانیاد یار         آید همی مولیانبوی جوی 

ای است کلمه. حاجب است «حاجب»یکی از اصطلاحات ویژة موسیقی کناری شعر فارسی،       

 :در بیت زیر« یار»که پیش از قافیه تکرار شود؛ مانند 

 دمی یارغمی        باید نشود رنجه دل از  یارهر چند رسد هر نفس از 

را  هاهیگونه قافنیا. یار مطلوب استاگر حاجب، میان دو قافیه قرارگیرد، نزد ادبا بس      

 :؛ مانند(501:5013 ،ینیحس)شاه نامندیم «محجوب»

 )امیر معزی( سخت داری کمانسست است عدو تا تو         تخت داری آسمان ای شاه زمان بر

. و منظور از موسیقی است «موسیقی درونی»یکی دیگر از عوامل مؤثر در موسیقی شعر،       

ها ه آنو ب شوندهای آوایی علم بدیع مربوط میآن دسته از صنایع بدیعی است که به جنبه درونی،

های بدیع لفظی، سجع، ترصیع، موازنه در کتاب فارسی دهم، از میان آرایهگویند. بدیع لفظی می

 . استها در پی آمدهمختصر هریک از آن آید که تعریفمی و چند نمونه از جناس و تکرار به چشم

ها و سجع همان قافیه است که در آخر جمله»: نویسدمی« سجع» وحیدیان کامیار دربارة      

ر . البته رعایت آن دهای آن تقریباً با قافیه یکسان استآید و ویژگیهای سخن منثور میقرینه

بحث سجع »(؛ ولی شمیسا معتقد است: 00: 5011« )ها ضروری نیستها و قرینههمة جمله

؛ برندتر از قافیه است. علاوه بر این، اصطلاح قافیه را فقط در مورد اواخر ابیات شعر به کار میکلی

سجع را به گونة ریزتر (. 01: 5011)« شودکه سجع در نثر و در حشو شعر هم واقع میحال آن

با تغییردادن صامت نخستین در « سجع متوازی». کنندمیتقسیم« متوازی، مطرّف و متوازن»

و یا با تغییر نخستین صامت هجای قافیه در « بار و کار»: شود؛ مانندمیهجایی حاصللمات یکک

ازی یا سجع متو»تر، ( به عبارت ساده01: همان« )ببست و شکست»مانند: کلمات چندهجایی؛ 

سجع »(. 00: 5031)کزازی،« همسان، آن است که دو واژه هم در وزن یکسان باشند، هم در رَوی

اند و صامت آغازین :  الف( دو کلمه در تعداد هجا متفاوتاز نظر شمیسا بر دو نوع است «مطرفّ

هجا مساوی  ( کلمات سجع از نظر تعدادب« و شکستدست »؛ مانند: هجای قافیه متغیر است

اطوار »؛ مانند: باشند؛ اما هجاهای غیرقافیه از نظر کمیت، یعنی کوتاهی و بلندی، یکسان نباشند

سجع مطرف یا همسوی، آن است که دو واژه تنها در »طور کلی به(. 01: 5011)شمیسا، « و وقار

ها یکسان نباشد؛ خواه در تعداد هجاها، خواه در کمیت هجاها حرف رَوی یکسان باشند و وزن آن

ای از سجع است که در آن، کلمات از نظر هجا، نیز گونه «سجع متوازن» (.02: 5031)کزازی، 

)برخلاف سجع متوازی و مطرف( اند؛ اما در واک رَوی )کوتاهی و بلندی( مساویعدداً و کماًّ 

سجع (. به بیانی دیگر، 01: 5011)شمیسا، « / نقاّدموّاج »یا « و کارکام »مشترک نیستند؛ مانند: 

 (.02: 5031)کزازی،  در وزن یکسان باشندمتوازن یا همسنگ آن است که دو واژه تنها 
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 های متوازی حداقل. در ترصیع، سجعاست «ترصیع»یکی از مصادیق روش تسجیع در کلام،        

 (؛ مانند: 02: 5011شمیسا، ) گیرنددر دو جمله در مقابل یکدیگر قرار می
 )فردوسی(زبانش توان ستایش نداشت        روانش گمان نیایش نداشت 

. این آرایه، زمانی است «موازنه»های تسجیع در کلام، یکی دیگر از نمودهای روش      

-. تقابل سجعهای متوازن، هماهنگ شوندتقابل سجع وسیلةشود که دو یا چند جمله بهمیمحقق

. شمیسا معتقد است مورد نخست را دانندصورت توأماً نیز موازنه میهای متوازی و متوازن را به

 (. 05نه و مورد دوم را مماثله بنامیم )همان: مواز

در ». جناس درونی در شعر فارسی است های خلق موسیقییکی دیگر از روش« جناس»      

. ندکمیو یا موسیقی کلام را افزون آوردسطح کلمات یا جملات، هماهنگی و موسیقی به وجود می

طوری که کلمات، همجنس به نظر آیند  هاست؛ بهبر نزدیکی هرچه بیشتر واکاین روش مبتنی 

: همان)« . به مصادیق روش جناس نیز جناس گویند.ها به ذهن متبادر شودبودن آنیا همجنس

است؛ اما در کتب دبیرستان، این آرایة شده، در کتب بدیع معاصر به انواعی تقسیم(. جناس01

ر مطرح د «جناس تام». استدهشبخش)همسان( و ناقص )ناهمسان(، تام  بدیعی بر دو قسم کلی

تازه  نگاهی» ، از جمله کتابشده در کتب بدیعکتب دبیرستان، دقیقاً معادل جناس تام گنجانده

، هشدی که در کتب دبیرستان مطرح «جناس ناقص»اما  اثر سیروس شمیسا است؛« به بدیع

روی،  . به هریم استهای بدیع قدعنوانی کلی است که دربرگیرندة اقسام مختلف جناس در کتاب

ها ( یکی و معنی واژههاها و مصوتّصامت )مجموعةآن است که لفظ  «جناس تام»منظور از 

ها متحد و چند واژه در واج ، زمانی برقرار است که دو یا. به عبارت دیگر، جناس تاممختلف باشد

به معنی فرزند در مصراع « رود»برای مثال، در بیت زیر، بین  ؛(11)همان:  در معنا مختلف باشند

 : به معنی رودخانه در مصراع دوم، جناس تام برقرار است« رود»اول و 

 )حافظ(من همچو رود جیحون است  از آن دمی که ز چشمم برفت رود عزیز        کنار دیدة

به قول قدما وقتی است که : ویسدنگونه میاین )مضارع( «جناس لاحق»شمیسا در تعریف       

 ؛المخرج باشندها قریبهای آغازین بسیار کم باشد؛ یعنی صامتدر سجع متوازی، اختلاف صامت

نسی جمانند )گام و کام( یا )بست و پست( یا )حالی و خالی(. اما حقیقت امر این است که القای هم

، «پ»و « ب»گذاری را در امثال حروف تر به سبب این بود که نقطه)جناس( در ایام گذشته، بیش

. امروزه که این نوشتندرا یکسان می« گ»و  «ک»کردند و نمیرعایت« ش»و « س»، «چ»و  «ج»

)مضارع( و چه بعیدالمخرج باشند المخرج داشته، این کلمات چه حروف قریبمسئله منتفی است

، یکی از انواع کتب دبیرستان (. در10)همان:  شوندمی)لاحق(، از امثلة سجع متوازی محسوب

ای است که طرفین جناس، در صامت آغازین، میانی یا پایانی، اختلاف جناس ناقص، گونه
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است نامیده «جناس ناقص اختلافی»درستی الله هادی همة این موارد را به. روحباشندداشته

(5010 :21 .) 

دیگر اختلاف یک صامت با همدر اکثر کتب بدیعی، جناسی را که کلمات متجانس در       

اند و این اختلاف را به آغاز کلمه محدود نکرده و اختلاف یک صامت نامیده «مطرف» باشند،داشته

 شمیسا ولی (؛00: 5031، )کزازیاند در میان و پایان کلمه را نیز مصداق جناس مطرف گرفته

آورد و آن را نوع قوی از امت میانی و پایانی را جناس به شمار نمیاصلاً اختلاف دو کلمه در ص

 «جناس با اختلاف حرف»وحیدیان کامیار نیز این گونه را (. 10: همان)است سجع متوازن دانسته

نامیده و برحسب اختلاف در آغاز یا میان یا پایان کلمات متجانس به سه قسم تقسیم نموده است 

 «جناس ناقص اختلافی» این پژوهش از جناس لاحق یا مضارع همان قصد ما در (.21: 5011)

 .است

شود که یکی از کلمات میاین جناس، زمانی محقق. است «جناس زاید»نوع دیگر جناس،       

ر سه پس ب .باشدهایی در آغاز یا وسط یا آخر، اضافه داشتهمتجانس نسبت به دیگری واک یا واک

)مذیّل( الآخر مختلف)جناس وسط(، الوسط مختلفطرّف یا مزید(، الاول )مُ: مختلفنوع است

اگر یکی از کلمات متجانس نسبت به دیگری یک یا دو واج در آغاز بیشتر (. 15: 5011، )شمیسا

 به تعبیری دیگر، یک پایة (.15)همان:  شودمینامیده (مزید) «جناس مطرفّ»داشته باشد، 

 باشد که اینآغاز یا در وسط یا در پایان اضافه داشته جناس نسبت به پایة دیگر، یک حرف در

: 5010،)هادیهستند  «جناس ناقص افزایشی»قسم، و دو قسم دیگر از جناس زاید، معادل 

ت + مصوصامت »یکی از کلمات متجانس نسبت به دیگری یک مجموعة  ،«جناس وسط»در (. 21

جان »، «و نبردنرد »، «و کنفکف »مانند: ؛ در وسط اضافه دارد« + مصوت بلند صامت» یا « کوتاه

در کتب دبیرستان که معیار در تشخیص نوع (. 10: 5011، )شمیسا «و قیامتقامت »و « و جانان

توان افزایش حتی یک صامت یا مصوت را در ها، میهاست نه تلفظ آنجناس، املا یا کتابت واژه

، آن «جناس مذیّل». آوردشمار  متجانس نیز زیرمجموعة جناس وسط به وسط یکی از کلمات

، «جامه وجام »: نظیر؛ هایی اضافه باشداست که در آخر یکی از کلمات متجانس، واک یا واک

که این واک اضافه، مصوت کوتاه با توجه به این .«دستان ودست »و « سرو وسر » ،«یساقو ساق »

، جناس مذیّل به چهار گونة فرعی «+ صامتمصوت »باشد یا مصوت بلند یا یک صامت یا مجموعة 

 (.10 :همان) استشدهتقسیم

حروفشان همانند  آن است که دو کلمه )جناس ناقص حرکتی( محرفّیا  «جناس ناقص»      

و « / بَرَدبُرد »، «و مُهرمِهر »، «و خُلقخَلق »: اند؛ ماننداست؛ اما ازجهت حرکت و اعراب، متفاوت

 (.11: 5031، )محبّتی« / بُریدبَرید»
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 (حافظ)در دل ندهم ره پس از این مِهر بتان را        مُهر لب او بر در این خانه نهادیم 

نامید، آن است که دو واژه در « همریشگی»توان آن را که در پارسی می «جناس اشتقاق»      

یک ای که نتوان این پیوندها را در هیچگونهباشند؛ ولی بهریخت و پیکره، پیوندهایی باهم داشته

 (. 10: 5031، )کزازیهای جناس گنجانید و از آن گونه شمرد از گونه

است که در کتب معاصر دیگر، عموماً هایی پرداختهبه ذکر آرایه «روش تکرار»شمیسا در ذیل 

 تصام کرار یک یا چندت ،«واج آرایی». اندقیدشده «تکرار»و  «آراییواج»تحت دو عنوان کلی 

 و شدبا درونی موسیقی ةای که آفرینندگونهبه جمله است؛ چندین کلمةیا در  شعردر  مصوتیا 

است  ایتر از موسیقیعموماً محسوس هاصامتآرایی از واج سته. موسیقی برخابیفزاید شعر تأثیر بر

. ندرآرایی داها نیز تأثیر خاصی در واجمصوت ،با این حال. شودایجادمی هامصوتآرایی که از واج

است. از نظر کردهتقسیم «صداییهم»و  «حروفیهم»تر شمیسا تکرار واج را بر دو نوع جزئی

تکرار یا توزیع یک « صداییهم»تکرار یک صامت با بسامد زیاد در جمله است و « حروفیهم»وی، 

در کتب بدیع، عموماً ناظر است به تکرار یک واژه  «تکرار»مفهوم مصوت در کلمات یک جمله. 

« اتکرار هج»ای با عنوان ، به گونههای مختلف این عنوان کلی؛ ولی شمیسا غیر از گونهدر کلام

د ر»، «د الصدر الی العجزر»به صنایعی نظیر « تکرار در واژه»کرده و سپس در ذیل عنوان اشاره

« طرد و عکس»و « تکرار یا تکریر»، «اعنات یا التزام»، «الاطرافتشابه»، «العجز الی الصدر

ترین در متن کلام که معمولیعنی تکرار یک هجا « تکرار هجا»(. 10:  5011) استنمودهاشاره

ان: )هم دارد یانواع کهدر کلام است کلمه تکرار یعنی « تکرار واژه»نوع آن تکرار ادات جمع است و 

 :؛ مثلاً(11
 (فروغ فرخزاد. )آیمها و صداها میتفاوتی فکرها و حرفمن از جهان بی

 (عنصری)عصا برگرفتن نه معجز بود        همی اژدها کرد باید عصا 

 مختصات آوایی کهن. ۵

الف اطلاق، اماله، ابدال، واو معدوله، اسم صوت، تخفیف اند از: مختصات آوایی کهن عبارت      

 ... .  های کهن ولغات، تشدید مخفّف، تخفیف مشدد، تلفظ

 ؛ مانند:اندآوردهالف زایدی است که در آخر اسم و فعل و حرف می، «الف اطلاق»      

 حوالی سرخس        بانگک بر بـرده به  ابـر اندراپوپک دیدم به 

 )رودکی(  چـادرکـی دیـدم رنگین بر او        نقش بسی گـونه بر آن چادرا

. فرخی و شودشود و در دورة غزنوی کم میمیسامانی دیده ، بیشتر در آثار دورة«الف»این       

اند و منوچهری و قطران هر کدام فقط در طوسی و ناصرخسرو آن را به کار نبردهعنصری و اسدی 

)که ظاهراً مربوط به شاهنامه های . الف اطلاق در برخی قسمتاندکردهیک قصیده از آن استفاده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%A7%D9%85%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%AA
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ا، شمیس)ها، خیلی کم است (، تقریباً زیاد است؛ اما در برخی از قسمتجوانی فردوسی است دورة

و در « الف اطلاق»آید، آن را در عربی شمس قیس برمی که از نوشتة چنان(. 211: 5010

 ماقبل نخیزد و متأخران که تولّد الف جز از اشباع فتحةاز بهر آن»؛ گویندمی « الف اشباع»فارسی

 (.  213: 5011)رازی،  «شعرا استعمال این الف را عیبی فاحش شمرند و البته جایز ندارند

های تدافعی زبان فارسی در ی از سیستمکه یک «ی»به سوی « الف»، یعنی میل «اماله»      

. دندکرمجهول تلفظ می« یاء»دار عربی را به «الف»مقابل زبان عربی بوده و درنتیجة آن، کلمات 

 : مانند ؛(210: 5010)شمیسا،  ندیگویم« ممال»باشد، را که مشمول اماله شده یاکلمه

 )رودکی( لاله حجیب به حجاب اندرون شود خورشید        گر تو برداری از دو

 ؛ مانندشودنمیشود، ولی خواندهمیها نوشتهاست که در بعضی کلمه ی«واو»، «واو معدوله»      

« واو»صامت ماقبل این . شدندمیتلفظ xowāhar و xowābدر گذشته  که« خواهر» و« خواب»

 صورتبه« سالخورد»و « خدَ»صورت به« خود»؛ مثلاً شودمیتلفظ« َ-»در برخی کلمات به صورت 

 . آیدبه لفظ درمی« سالخَرد»

شود که از صداهای می، غالباً به عنصری مرکب گفته«اسم صوت» در دستور زبان فارسی،      

. در منابع «خشخش»و « میومیو»و « شُرشُر»، «چلپ و چلوپ»مثل  شود؛میطبیعی گرفته

 .گویندنیز می« آوانام»به اسم صوت،  دستور معاصر فارسی،

ندرت دو هاست؛ با کاستن یک و بهکردن برخی از واژهمخففّ ،«تخفیف لغات»مقصود از       

 زابر » برای نمونه، در؛ دهدیا در تکواژهای آزاد رخ. تخفیف ممکن است در حروف هاحرف از آن

بدون تشدید  ،«تخفیف مشدّد»ز . و منظور ااست« از»مخفف « ز»، «من حامل سرمایه شد

« حذوف ناخوشایند». در المعجم این مقوله  جزء خواندن کلماتی است که حروف مشدّد دارند

 : بدون تشدید در بیت زیر« ابوالعبّاس»؛ مانند استشده  شمرده

 (011: 5010)رازی،  چون خواجه ابوالعباس آمد        کرت همه نیک شد سراسر

)عمدتاً حرف ، برعکس مورد قبلی و بدین معنی است که یکی از حروف «تشدید مخفّف»      

زیادت ». شمس قیس رازی در المعجم آن را ّد ندارند، مشدّد کنیمآخر( کلماتی را که حرف مشد

افتد؛ زیرا بر این نکته میاست و معتقد است مخصوصاً در کلمات تازی اتفاقخوانده« قبیح

(. و 015: همان؛ مانند: خزّ، میّ، زرّ، کرّ و ... )استکلمه را ندانسته کند که شاعر اصل آنمیدلالت

اب )شاید به این حسکردند بیشتر در قدیم کلمات دوحرفی را مشدّد می»خوانیم: در جای دیگر می

 )شمیسا،« بود« ر»(؛ مخصوصاً اگر کلمه، مختوم به هستندکه در عربی، کلمات حداقل ثلاثی 

5010 :213.) 



 

11 

مۀ
نا

صل
ف

 
ی 

س
ار

ت ف
یا

دب
و ا

ن 
زبا

ش 
وز

آم
در 

ش 
وه

پژ
ور

د
3ۀ

رۀ
ما

ش
 ،

 1
ار 

به
 ،

10
41

 

 

 

. استدر گذر زمان، تلفظ برخی کلمات تغییریافته، آن است که «های کهنتلفظ»منظور از       

 هاییشامل واژه ؛«ابدال»اول با عنوان  دستةاست: دادهشمیسا این تغییرات را در چهار دسته جای

: انباتنگ»، «باشگون: واژگون»، «: خروسخروچ»، «فش: وش»، «: وامفام»، «زفان: زبان»نظیر 

 :ویشتاسب و بشتاسب»، «نیلوفل: نیلوفر»، «: درخشندهدرفشنده»، «یافه: یاوه»، «بادنجان

تر نهای کهصورت»قسم دوم، با نام ... . و « : خسبییدنخسفیدن»، «پنگان: فنجان» ،«گشتاسب

ستیهندگی: »، «مزگت: مسجد»، «دانشومند: دانشمند» ،«گونهوالغونه: گل»؛ نظیر «لغات

تحت عنوان  قسم سوم،و ... . « : دشواردشخوار»، «استاخی: گستاخی»، «ستیزندگی

ا چهارم، ب دستةو « بذاذر: برادر»و « : گُرُسنهسنهگَر»؛ شامل کلماتی از قبیل «ریختگیدرهم»

 ،«: کُهَنکَهُن»، «سَخُن: سُخَن»، «وان: جَجُوان»؛ کلماتی مانند «تغییر مصوت کوتاه»عنوان 

 (.211: همان« )زفُان: زبان»

 هایهای فارسی که دارای صامتدر گذر زمان، برخی از واژهکرد که باید اضافه «ابدال»دربارة       

 «/ فب»و « ک»ترتیب تبدیل به هستند، به قیاس کلمات عربی، به« پ»و « گ»غیرعربی 

، فیل، اسب»، به «آگندن، افگندناسپ، پیل، گوسپند، اسپند، »اند؛ به عنوان نمونه، کلمات شده

 (. 212: همان) اندشدهتبدیل« گوسفند، اسفند، آکندن و افکندن

مراد است.  «حذف ت در طیّ شعر» و« اسکان ضمیر»، «های کهنتلفظ»از دیگر مصادیق       

 ؛کنند، حذفکه همواره قبل از آن همزه استکه مصوت آغاز ضمیر را، این است « اسکان ضمیر»از 

( jānt)جانت  ←: جانَت چسبدشود و صامت ضمیر به کلمة قبل میمییعنی همزه و مصوت حذف

، بیشتر در اشعار سبک خراسانی «حذف ت در طیّ شعر»ویژگی عروضی کهن (. 210: همان)

 شود:نمیتلفظ« است»در « ت»که ؛ مانند بیت زیر از رودکی شودمیدیده

 (215: همان)  ور به بلور اندرون ببینی گویی        گوهر سرخ است به کف موسی عمران

 و پژوهشگران توجه اخیر، مورد هایسال در ویژهبه فارسی، ادب ة آثارشناسانسبک بررسی      

 نتخابا بهنسبت مطالعاتی، نیاز یا مندیعلاقه ذوق، اساس بر کساست و هرارگرفتهقر دانشجویان

 ةشناسانخاطر گستردگی مفاهیم و عناوین مربوط به بررسی سبکبه .کندمیاقدام فارسی ادب آثار

پژوهشگران  ،خاطرهمین. بهکار بسیار دشواری است ،های آنجنبه ةپرداختن به هم ،آثار ادبی

 .کنندجهتو ادبی اثر یک از کوچکی بخش به یا را محدود سازند وشناسانه های سبکجنبهیا ناچارند 

 که است پژوهشگران تخصصی شدةانتخاب هایعنوان از یکی هم آوایی اشعار فارسی بررسی

 .شودمیانجام شناسانههای سبکجنبه از دیگر بخشی کنار در یا و مستقل صورتبه
 رب عزیزی احمد شعر آوایی ساختار زیباشناختی تحلیل» مقالة ( در5031) حسینی و زارعآقا      

 نتواز آوایی، توازن به آن، بندیدسته و آوایی ساختار تعریف ، ضمن«مکاشفه هایکفش اساس
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 دکننمیبندی بررسید و اشعار احمد عزیزی را براساس این دستهنپردازمی نحوی توازن و واژگانی

خود را هنرمندانه و شاعرانه در های ارزش ،د که شاعر در این اثرنرسو درنهایت به این نتیجه می

 تحلیل و بررسی» ای با عنواندر مقالهنیز ( 5011) تجلیل و غیبی .استظرف کلمات ریخته

سازی، هایی بارز مثل برجستههای شعر خاقانی را به ویژگیزیبایی  ،«خاقانی شعر ساختاری

روحانی و  .دندانوابسته میخلق ترکیبات خاص  ابتکار در های نحوی، آوایی و واژگانی وتوازن

 مینا قیصر شعر آوایی ساختار زیباشناختی تحلیل» پژوهش خود، تحت عنواندر  (5015) عنایتی

ثر ؤو عوامل م کنندمیاشاره ،اندداشته نقش آوایی ساختار گیریشکل در که هاییآرایه به ،«پور

 اعر راشکار و اهمیت  دنشمرمیبر، استموسیقی شعر قیصر شده ةکه باعث تقویت جنب را زبانی

 ساختاری تحلیل» مقالة در (5010)و خلیلی  پیروز .ندنکمیساختار آوایی کلام عنوان به پرداختن

 عر،ش فرم و ساختار به فراوان  توجه با کدکنی شفیعی معتقدند که «کوهی آهوی دوم هزارة شعر

 روابط ساختاری چون تکرار، انسجام، ور بخشیده و با استفاده از عمناسبی به ش صوری انسجام

در هم ( 5010) رضایی رحیمی و .استآوردهشعری مناسب از نظر انتخاب واژگان پدید ،روایت

 ،ضمن بررسی غزلیات نشاط اصفهانی، «نقد و بررسی سبک زبانی غزلیات نشاط اصفهانی» ةمقال

 خواهنیک. اندکردهنحوی بررسی سبک و سیاق زبانی این غزلیات را در سه سطح آوایی، واژگانی و

 ی،زبان هایویژگی منظر از «خانلری عقاب مثنوی شناسانةسبک بررسی» ةدر مقالنیز ( 5011)

تر ستهبرج ،های آواییبخش ویژگی در را نو هایآرایی واج و جناس فراوان کاربرد فکری، و ادبی

موسیقی کناری در مقتل فدایی »( در پژوهشی تحت عنوان 5011) رودبارینوری خوش. داندمی

های هگیری از قافیهای فعلی، صوتی، اسمی، صفتی، ترکیبی و بهرهاستفاده از ردیف ،«مازندرانی

محمدی افشار و . کندمیتر کردن سروده های فدایی مازندرانی مطرحبدیعی را برای موسیقیایی

 ضمن ،«پورامین قیصر اشعارمجموعه ایلایه شناسیسبک» مقالة نیز در (5011) شایان مهر

 یدنمعنا و رس خدمت در لفظ کارگیریبه آوایی، بخش در زبانی، دید از قیصر کامل شعر  بررسی

 ،والیهای متهبه معنای درونی آن را با عناصر تکرار و کسر دستیابی برای کلام ظاهری ساختمان از

 .کنندمیشعر قیصر عنوان های برجستهاز ویژگی ،هم در وصف و هم در اضافه

از آن، بخشی از اشعار فارسی را  یا غیر ییآوا-لحاظ بررسی زبانی، بهبالا هایپژوهش ةهم      

 که زمینةبا توجه به این .اندها را کشف و اعلام کردههای آنویژگی و انددادهمورد بررسی قرار

آثار شعرای مختلفی طور طبیعی مجموعهپژوهش حاضر، بررسی اشعار یک کتاب درسی است و به

شد، اثری از شاعران کتاب مورد مطالعه ها اشارهگیرد، هیچ کدام از مقالاتی که به آنرا در بر می

ما قصد داریم با اطلاعات . های پژوهش نیز هستاند و این مسئله از محدودیتنکردهرا بررسی

 را ارسیفبخش دیگری از اشعار  ها،آنهای یافتهها و گیری از شیوهبهرهو  هاجنبی این پژوهش
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 در ها راهای سبکی آنمورد بررسی قراردهیم و ویژگی ،استدهم آمده ةکه در کتاب فارسی پای

 .نماییممشخص آوایی -زبانی  قلمرو
 

 روش پژوهش

ــت       ــیفی اسـ جــامعـة آمـاری این تحقیق را   . در این پژوهش، روش تحقیق تحلیلی، و توصـ

 .دهدمیتشــکیل دهم شــعرهای کتاب فارســی پایة های فارســی پایة دهم و نمونة آماری راکتاب

ــیقی بیرونی موجود در آن   ــی یا موسـ ــعار موجود در کتاب را بر مبنای وزن عروضـ ها، ابتـدا اشـ

ــته ــنایع بدیع  ،)اماله بندی نموده و پس از آن، با تعریفی که برای هرکدام از موارددس جناس، ص

، برای . استفاده از برخی جداولایمیم، اشـعار دارای آن ویژگی را ذیلش آورده کردارائه...( ولفظی 

ــان ــانطور همدادن بیش از یک داده بهنش نهایی  ها، به فهم و نتیجةدادن کمیّت دادهزمان یا نش

 . خواهدکردکمک

 

 های پژوهشیافته

 : وزنموسیقی بیرونی

، وزن اشعار مندرج . از این منظراست« وزن شعر»موسـیقی بیرونی،  یکی از مسـائل مطرح در      

ــی پایة  ــت که گذرددهم ذیلاً از نظر می در کتـاب فارسـ فقط بیت آغازین یک . لازم به ذکر اسـ

 ای ازصفحه ها، شمارةمنظور از عدد داخل پرانتز جلوی بیتو  شودمیعنوان نمونه درجسروده به

 .استشدهیت در آن درجکتاب فارسی دهم است که ب

 سریع مسدس مطوی مکشوف : مفتعلن مفتعلن فاعلن. 5      

 (52) نـما، تیزپازن، چـهـرهغـلـغـله        سنگی جدا گشت یکی چشمه ز

 خفیف مسدس مخبون محذوف: فعلاتن مفاعلن فعلن. 2      

 (01)  هوشرد و طاقت و عقل و صبرم ببُ           نالید دوش مرغی به صبح می

 رمل مسدس محذوف: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن. 0      

 (50) دار        تـا نـباشـد در پـسِ دیوار، گـوشچـه گویـی، هوشپشـت دیوار آن

 رمل مثمن مخبون محذوف : فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن. 0      

 (51)ای تو بود نپسندم که به جهیچ کس می    تا تو را جای شد ای سرو روان در دل من

   محذوف: بحر هزج مسدس مفاعیلن مفاعیلن فعولن. 1      

 (51) به نام کردگارِ هفت افلاک        که پیدا کرد آدم از کفی خاک
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 ب مقبوض: هزج مسدس اخرمفعول مفاعلن مفاعیلن. 1      

 (35) استکارام  درون دشت  شب خفته        حسرت  نبرم  به خواب  آن  مرداب

 : هزج مثمن اخربمفعول مفاعیلن مفعول مفاعیلن. 1      

 (13) هابوی گل و ریحان ،خویشتنم کردیبی        هارفت به بستانمی ،وقتی دل سودایی

 : هزج مثمن اخرب مکفوف محذوفمفعول مفاعیل مفاعیل فعولن. 3      

 (11) را تنم بوی وطن، سوی بَرَد باد بگذارید        تا بلندی جای مرا تابوت

 : هزج مثمن سالممفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن. 1      

 عود بوی را کســی آتش، بی که دیدی تو        کجا از دل بوی نیاید خامی، تا که دل ای بســوز

 (500) آمد

 :  متقارب مثمن محذوف  فعولن فعولن فعولن فعل. 51      

 (51) بدید دریا پهنای چو شد چکید        خجل ابری ز باران قطره یکی

 : متقارب مثمن سالمفعولن فعولن فعولن فعولن. 55      

 (30) من از گلشن لاندر گُ لبجوشد گُ        من ، دشمنمن خاک گر کشی خون به

 مضارع مثمن اخرب: مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن. 52      

 (11)گفتم غم تو دارم، گفتا غمت سرآید        گفتم که ماه من شو، گفتا اگر برآید 

 : مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوفمفعول فاعلات مفاعیل فاعلن. 50

 (15) جویمت؟ که از جهان دو هر تو در گشت جویمت؟        گم که از نشان محض، نشانبی ای

 : بسیط مثمن مخبون محذوفلنمستفعلن فَعَلن مستفعلن فَعَ. 50      

 (20) گر ذوق نیست تو را کژ طبع جانوری        اشتر به شعر عرب در حالت است و طرب

 مجتث مثمن مخبون محذوف: مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن. 51      

 (21) قضا همی بَرَدش تا به سوی دانه و دام        دیدکبوتری که دگر آشیان نخواهد

 : منسرح مثمن مطوی منحورمفتعلن فاعلات مفتعلن فع. 51      

 (11) ندارد افتخار مخلوق باشی        خدمت که مقام هر به کن حق خدمت

 حروف و هجای قافیه، حاجب و محجوب   قافیه، ردیف،: موسیقی کناری

. یمکنمیبررسیعنوان نمونه دادن وضـعیت موسیقی کناری، یک سروده را ذیلاً به برای نشـان     

ــتدر جدول زیر، واژه ــدهتر از متن، چاپهای قافیه با حروف درش هایی که اند و زیرِ واژه یا واژهش

مربوط به آن در کتاب  . عنوان شعر و صفحةاسـت شـده اند، خط کشـیده در محل ردیف نشـسـته  

 .استفارسی پایة دهم، در آغاز جدول آمده
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 (51)به نام کردگار

 

 حاجب و محجوب

 (51) که جایی که دریاست من کیستم        گر او هست حقاّ که من نیستم

 .حاجب و قافیه بیت محجوب است« من »      

 : موسیقی درونی

 شود.می برای هر آرایه به ذکر یک نمونه بسنده        

 سجع. 1

حاضـر، بررسـی اشعار کتاب فارسی پایة دهم است و سجع    که موضـوع مقالة با توجه به این       

در  .اشــعاری اســت که قافیة میانی دارندشــود، گونة شــعری آن محدود به میعمدتاً در نثر دیده

مصراع دوم از مصراع نخست، سجع مصـراع اول و نیم های نیمهای این کتاب، فقط در قرینهنمونه

 .شودمیدیده

 (13) هاتادم از یاد برفت آنـو افـاد تـا یـب        گلگه جامه دریدی ، بلبلگه نعره زدی 

 «بلبل و گل»سجع مطرف بین       

 

 

 

 هجای قافیه حروف قافیه و ردیف قافیههای واژه

ــام کــردگــارِ هــفــت افلاک  ــه ن  ب

 مــا کن الهی، فضــــلِ خود را یــار

ــدا و پنهــان   تـویــی رزّاقِ هــر پی

ــانم   ــا ز تو، کــام و زب  زهـی گـوی

ــدار  ــدی ــتِ بهــار آیی پ  چو در وق

ــوی خاک فروغِ رویـت انـدازی    سـ

 است گُل از شوقِ تو خندان در بهار

 یآن هر آن وصفی که گویم، بیش از

 دانــم،  الــهــیدانــم، نــمــینــمــی

 

 کــه پیــدا کرد آدم از کفی خــاک

 مـا کن  ز رحمـت، یــک نظر در کــار 

ــادان  ــا و ن ــاّق هــر دان ــویــی خــل   ت

ــکــارا، هـم نهــانم      تـویـی هـم آشـ

ــار  حقیقــت، پرده برداری ز رُخســ

ــازیعجایب نقش ــوی خاک ها س  س

ــمارهای بیاز آنش رنـگ  ــت شـ  اسـ

ــک، جانِ جانییقین دانم کـه بی   شـ

 چه خواهینی و تو دانی، آنتو دا

 اک

 ار

 ان

 َ م-+ ان 

 ار

 + یاز 

 ار

 + یان 

 + یاه 

 

 + م ب + صص 

 + م ب + صص 

 + م ب + صص 

 + م ب + صص 

 + م ب + صص 

 + م ب + صص 

 + م ب + صص 

 + م ب + صص 

 + م ب + صص 
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 ترصیع. 2

ــعر یا نثر، به        های آید؛ به همین دلیل، نمونهندرت پیش میطور طبیعی بهاین ترفنـد در شـ

ــت  ــیار کم و معمولاً متکلف اس ــیع کامل بس ــیع نا؛ ولی نمونهترص ــت های ترص ــتر اس  قص بیش

 :نمونه ای از ترصیع کامل(. 11: 5011)وحیدیان کامیار، 

 (51) تویی خلاّق هر دانا و نادان   تویی رزّاقِ هر پیدا و پنهان     

 موازنه یا مماثله. 3

های موازنه محدود ای از شعرای قدیم نیامده، نمونهدهم، قصیده چون در کتاب فارسـی پایة       

 :شودمیای است که در میان اشعار این کتاب دیدهبه موارد متفرقه

 (52) پیرایه شدز من صاحب  باغ        دـه شـرمایـمن حامل س ابر ز

 جناس. 0

     جناس تام( الف

 (11) که اسب اندرآمد ز بالا به رویی        اسب او ر برِیکی تیر زد بَ

  (، سینهپهلواسم و به معنای : دوم« برِ» : حرف اضافهاول «ِبر»)« بر» و «بر»بین  جناس تام      

 جناس لاحق یا مضارع  ( ب

 (51) ز رحمت، یک نظر در کار ما کن  الهی، فضلِ خود را یار ما کن      

  «یار و کار»جناس لاحق بین       

 جناس زاید( پ

 جناس مُطرفّ یا مزید( 1پ          

 (11) شما نیز بگذرد ظالمانِ بیدادِ        لان به جهان در، بقا نکرددچون داد عا

 «داد و بیداد»جناس مطرف بین         

 :  جناس وسط( 2پ          

 (512) برآر مغزش دوستان، کام به روزگار        پس ببندد، دستش تا باش

 «دست و دوست»جناس وسط بین       

 جناس مذیّل( 3پ          

 (52) لی سر به گریبان بردجِاز خَ        برد  پایان ره چو به   من در برِ

 «بر، بَرَد»جناس مذیّل بین         

  جناس ناقص یا محرفّ( ت
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 :شوددهم، نادر است و به بیت زیر محدود می این نوع جناس در فارسی پایةتعداد       

 (13) هاها        وی شور تو در سَرها وی سِرّ تو در جانها، وی مُهر تو بر لبای مِهر تو در دل

 « مِهر و مُهر» جناس ناقص بین      

 

 جناس اشتقاق( ث

 (12) بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است        کز زمین !؟باز این چه رستخیز عظیم است

 «عظیم و اعظم»جناس اشتقاق بین       

 آرایی یا تکرار واکواج. ۵

آرایی، خواه تکرار صـامت و خواه مصوت، در کتاب فارسی پایة دهم زیاد است  های واجنمونه      

 :توان موارد زیر را برشمردو می

 حروفیهم( الف

 (51) افلاک        که پیدا کرد آدم از کفی خاکبه نام کردگارِ هفت 

 «ک» تکرار صامت      

 صداییهم( ب

 (11) شما نیز بگذرد اخترانِ ثیرِأت        خویشتن مسعودِ ر به طالعِای مفتخِ

 « ِ-»تکرار مصوت کوتاه       

 تکرار. ۶

های شــمیســا و ذکر این نکته که غیر از تکرار هجا و تکرار واژه، بندیکردن تقســیمبا لحاظ      

های این دو گونه ای ندارند، به ذکر نمونههای تکرار در کتاب فارســـی دهم نمونهانواع دیگر روش

 :کنیمبسنده می

 تکرار هجا( الف

 (510)که گردان کدامند جنگ آوران        دلیران و کارآزموده سران 

 .مستقلاً یک هجا نیست« ان جمع»در این بیت،       

   :تکرار واژه( ب

 (51) چه خواهیدانم، الهی        تو دانی و تو دانی، آندانم، نمینمی

 «دانم و دانینمی»تکرار    
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  مختصات آوایی کهن

 .شودمی مورد به ذکر یک نمونه اکتفابرای هر       

 الف اطلاق. 1

های اول شـعر فارسـی رایج بوده و غیر از شاهنامه از   با توجه به این که این الف در آثار دوره      

ای از آن در این کتاب اســت، هیچ نمونهاین دســته از آثار، شــعری در کتاب فارســی دهم نیامده

: 5010یسا)شم، الف اطلاق است «گفتا»را بپذیریم که الف در فعل . البته اگر این عقیدة نشدیافت

ها است، در تمامی بیت، باید گفت در درس شـشم که غزل معروف حافظ با مطلع زیر آمده (211

 .شودمیو به تبع آن، الف اطلاق دیده« گفتا»فعل 

 (11ید )گفتم غم تو دارم گفتا غمت سرآید        گفتم که ماه من شو گفتا اگر برآ

ــؤال و جواب یا مناظره»را « گفتا»در فعل « الف»برخی محققان        انوری، ) اندنامیده« الف س

5035 :211) 

 اماله. 2

توان ی کهن را در خود دارد، میهادر فارســی دهم، فقط بیت زیر را که دو نمونه از مختصــه      

 :دید

 (11) زیحفسوس و مِ نبینم همی جز        یحسِل: با تو کشانی بدو گفت

 ل مزاحمما« زیحمِ»و مال سلاح مُ« لیحسِ»      

 واو معدوله  . 3

 (521) در بدِ من مبین که خَود کردم        اگرچه بد کردم گفت زنهار

 «خدَ»به شکل « خود»تلفظ         

 اسم صوت. 0

بیت زیر از سیف دهم، عبارت اسـت از   تنها نمونة کاربرد اسـم صـوت در کتاب فارسـی پایة         

 :فرغانی

 (11) سگان شما نیز بگذرد این عوعوِ        در مملکت چو غرّش شیران گذشت و رفت

  : اسم صوت سگعوعو      

 تخفیف لغات. ۵

 (52) هدف ری که رود برـیـو تـاه چـگ        صدف برزده کف چون ،گه به دهان

 «گاه»مخفّفِ « گه»      
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 تخفیف مشدد. ۶

 (511) برین گرز و شمشیر و آهنگ ما        ظاره برین جنگ مانَ ،دو لشکر

 «نَظاره»صورت به« نَظاّره»تخفیف       

 تشدید مخفف. ۷

 :خوریمدر اشعار کتاب فارسی دهم، فقط در بیتی از شاهنامه به این مورد نادر برمی      

 (11) عقاب نهاده بر  او چار پرِّ        پیکان چو آب سالما یکی تیرِ

 «پَرّ»به شکل « پَر»مشدّد نمودن     

 های کهنتلفظ. ۸

 ابدال( الف

 (11) برگذشتخروش سواران و اسپان ز دشت        ز بهرام و کیوان، همی

 «اسب»شکل قدیمی « اسپ»      

 اسکان ضمیر( ب

 :شد که دارای این ویژگی آوایی استیافت در فارسی دهم، فقط نمونة زیر      

 (510) آمد به جنگربرآشفت و تیز اند        سهراب و آمدش ننگنگه کرد 

 ( āmadš?) «آمدش»در فعل « َ ش-»ساکن نمودن مصوت ماقبل ضمیر       

 در طیّ شعر« ت»حذف ( پ

 (520) چیز مرا هست بسیار و نیست        مرا عزیز یکی دخترِ جز

 .شودتلفظ نمی« نیست»در« ت»حرف       

 

 گیرینتیجه
صورت کامل در یک . برخی از این اشعار بهگرفتشـعر مورد بررسی قرار  01در این پژوهش،       

ــی ارائه ــدهواحد درس ــورت تکاند و برخی هم بهش ــعر در یک متن  بیت یا چند بیتص از یک ش

هایی چون: هستند و ذیل بخش جزء مباحث پیوستی دروس اند و شـماری دیگر نیز درسـی آمده 

رفته در این کارهای بهتعداد وزن. ندا... مطرح شــدهپژوهی، شــعرخوانی ومتن، کارگاه قلمرو زبانی

استاندارد کمی، اوزان پرکاربرد شعر  جا برای انجام یک مقایسة. ما در اینمورد اسـت  51اشـعار،  

ــی را در جدول زیر ارائه ــی پایة کنیم و پس از آن با آوردن جدول وزنمیفارسـ های کتاب فارسـ
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ــید که چه میزان از وزنبندی خواهیمبـه این جمع  دهم، های کتاب دهم جزء پرکاربردترین رسـ

 .های شعر فارسی هستند یا نیستندوزن
 

 «الول ساتن»پرکاربردترین اوزان شعر فارسی بر اساس فهرست آماری 

درصد 

 کاربرد

تعداد 

 کاربرد

 ردیف نام وزن تقطیع

مجتــث مثمن مخبون  نفعل مفاعلن فعلاتن مفاعلن 0102    1/51

 محذوف

5 

ــارع مثمن اخرب  مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن 2110  1/50 مضـ

 مکفوف محذوف

2 

ــاعلاتن  2012  0/50 ــاعلاتن ف فــاعلاتن ف

 فاعلن

 0 رمل مثمن محذوف

رمــل مــثمن مخبون  فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن 5111  1/51

 محذوف

0 

مسدس مخبون خفیف  فعلاتن مفاعلن فعلن 5131   1/1

 محذوف

1 

مفــاعیلن مفــاعیلن مفــاعیلن  5210    1/1

 مفاعیلن

 1 هزج مثمن سالم

مسـتفعل مسـتفعل مستفعل    5511    0/1

 فع لن

هــزج مــثــمن اخرب 

 مکفوف

1 

 3 هزج مسدس محذوف مفاعیلن مفاعیلن فعولن 131   0/1

 1 رمل مسدس محذوف فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 103   1/0

 51 هزج مسدس اخرب مفاعلن فعولنمفعول  110  0/0

ــاعــلاتن مفعول  011   2/2 مــفــعــول ف

 فاعلاتن

 55 مضارع مثمن اخرب

ــمــن   فعولن فعولن فعولن فعل 032      2 ــث ــارب م ــق ــت م

 محذوف

52 
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ــرح مثمن مطوی  مفتعلن فاعلات مفتعلن فع 010    1/5 منس

 منحور

50 

مـفـعـول مـفــاعیلن مفعول      231   1/5

 مفاعیلن

 50 هزج مثمن اخرب

 51 متقارب مثمن سالم فعولن فعولن فعولن فعولن 213     0/5

ــتفعلن    203     0/5 ــتـفـعــلــن مسـ مسـ

 مستفعلن مستفعلن

 51 رجز مثمن سالم

 جمع نهایی 53025   511

 (32:  5011،)کامیار
 

ترتیب به (5-1)دهم با مقایسة جدول شمارة  آمار کاربرد اوزان در اشعار کتاب فارسی پایة

 فراوانی

در صــــد 

فراوانی در 

ــعــار  اشــ

 پرکاربرد

درصــــد 

فــراوانــی 

در کتاب 

 دهم

تعــداد 

 کاربرد

 ردیف نام وزن تقطیع

فـعـولن فعولن فعولن    3 1/21 2

 فعل

 5 متقارب مثمن محذوف

 2 رمل مسدس محذوف فاعلاتن فاعلاتن فاعلن 1 0/51 1/0

فعلاتن فعلاتن فعلاتن  1 3/52 1/51

 فعلن

رمــل مـثـمـن مخبون    

 محذوف

0 

مفعول فاعلات مفاعیل  1 3/52 1/50

 فاعلن

ــارع مثمن اخرب  مضــ

 محذوفمکفوف

0 

مفعول مفاعیلن مفعول  2 2/1 1/5

 مفاعیلن

 1 هزج مثمن اخرب

-خفیف مسدس مخبون فعلاتن مفاعلن فعلن 2 2/1 1/1

 محذوف

1 
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ــاعلات  2 2/1 1/5 مــفــتــعــلــن ف

 مفتعلن فع

ــرح مثمن مطوی  منسـ

 منحور

1 

فعولن فعولن فـعـولن    5 1/2 0/5

 فعولن

 3 متقارب مثمن سالم

مــفــاعــیلن مفــاعیلن  5 1/2 1/1

 مفاعیلن مفاعیلن

 1 هزج مثمن سالم

مــفــاعــیلن مفــاعیلن  5 1/2 0/1

 فعولن

 51 هزج مسدس محذوف

مفعول فاعلاتن مفعول  5 1/2 2/2

 فاعلاتن

 55 مضارع مثمن اخرب

مفاعلن فعلاتن مفاعلن  5 1/2 1/51

 فعلن

مخبون مجتــث مثمن 

 محذوف

52 

مفعول مفاعیل مفاعیل  5 1/2 1

 فعولن

هــزج مــثــمــن اخــرب 

 مکفوف مح

50 

مــفــعــول مــفــاعــلــن  5 1/2 1

 مفاعیلن

ــدس اخرب  هزج مســ

 مقبوض

50 

ــتــفــعــلــن فعلن  5 1/2 1 مسـ

 مستفعلن فعلن

ــیط مثمن مخبون  بسـ

 محذوف

51 

ســریع مســدس مطوی  مفتعلن مفتعلن فاعلن 5 1/2 1

 مکشوف

51 

 نهاییجمع  01 511 
 

 دهم، مشخص درصـد فراوانی اشـعار پرکاربرد فارسـی با اشعار کتاب فارسی پایة    با مقایسـة       

ة ، در رتب«مجتث مثمن مخبون محذوف» بحرکاربردترین وزن شعر فارسی، یعنی شـود که پر می

نیز که جایگاه « متقارب مثمن محذوف»بحر  .دهم قراردارد دوازدهم اشــعار کتاب فارســی پایة  

داراست، جایگاه اول پرکاربردترین وزن اشعار کتاب  دوازدهم جدول کاربرد اشـعار زبان فارسی را 

های پرکاربرد اشعار زبان فارسی، چهار وزن از وزن. استدادهدهم را به خود اختصاص فارسی پایة

ــی پایة دهم وجود   ــعار کتاب فارس هزج   رمل مثمن محذوف،: اند ازندارد که عبارتدر اوزان اش



 

23 

مۀ
نا

صل
ف

 
ی 

س
ار

ت ف
یا

دب
و ا

ن 
زبا

ش 
وز

آم
در 

ش 
وه

پژ
ور

د
3ۀ

رۀ
ما

ش
 ،

 1
ار 

به
 ،

10
41

 

 

 

از بحور بســـیار  دو بحر اول، .رجز مثمن ســالم  هزج مســـدس اخرب و   مثمن اخرب مکفوف،

ــتند  ــی هس ــی پایةهای بهچهار وزن از وزن. پرکاربرد فارس جزء  دهم نیز کاررفته در کتاب فارس

سـریع مسـدس مطوی مکشـوف، بسیط    های ؛ وزنکاربرد جدول الول سـاتن نیسـتند  های پروزن

. و هزج مثمن اخرب مکفوف محــذوف مثمن مخبون محــذوف، هزج مســـدس اخرب مقبوض 

ــت کــه « بحر هزج»پرکــاربردترین بحر در این کتــاب،  ــد اوزان را بــه خود  02اســ درصــ

از نظر تعداد رکن های . قراردارند« رمل، مضارع و متقارب»است و پس از آن بحور دادهاختصـاص 

مسدس هستند؛ از جهت سلامت ارکان وزن هم،  هادرصد آن 02درصد اوزان، مثمن و  13، اوزان

 .ها از اوزان سالم هستنددرصد آن50درصد اوزان غیرسالم و  31

بیت بود  201تعداد ابیات مورد بررسی،  دهم، در بررسـی موسیقی کناری اشعار فارسی پایة       

بسامد و  هسـتند « مردّف» درصـد ابیات،  00عنی حدود بیت، ی 31که روشـن شـد از این تعداد،   

شد که آمار کمی هجای قافیه ذیلاً ارائه وضـعیت حروف و هجای قافیه هم مشـخص   بالایی دارند.

 :گرددمی

 هجای      CV.     هیچ نمونه ای نداردهمخوان+ واکه کوتاه(  )

 هجای        CV بار     52)همخوان+ واکه بلند(   

 هجای        CVCبار      11)همخوان+ واکه کوتاه+ همخوان(   

 هجای        CVCبار      525)همخوان+ واکه بلند+ همخوان(   

 هجای        CVCCبار      00)همخوان+ واکه کوتاه+ دو همخوان(   

 هجای        CVCCبار      1)همخوان+ واکه بلند+ دو همخوان(    

ــی پایة   « محجوب قـافیـة  »و « حـاجـب  »        ــعـار کتـاب فـارسـ بیت  0دهم فقط در  در اشـ

 . خوردمیچشمبه

مد بساتوان به دو بخش پربســامد و کمصـنایع بدیع لفظی در اشـعار کتاب مدنظر را هم می         

 های با بســامد بالا بهتوان از صــنعترا می« تکرار»و « آراییواج»، «جناس». بندی کرددســته

ــاب ــد و ، هیچ نمونه«جنـاس قلب »چـه از میـان انواع جنـاس، برای    آورد؛ اگر حسـ ای پیدا نشـ

مجموعاً با کمتر از ده نمونه، فراوانی پایینی « مذیّل»و « وســط»، «اشــتقاق»، «لفظ»های جناس

ترین ها نمونه داشــت و پســندیده ، چندده برابر این جناس«جناس لاحق یا مضــارع»دارند؛ اما 

ــنعت تکرار»و « واج آرایی یا تکرار واک» .، دارای پنج نمونه بود«جناس تام»  جناس، یعنی ، «ص

، «تکرار گروه»و « تکرار عبارت»های دیگر، بیش از صد نمونه داشتند؛ هرچند برای نمونهروی هم

عنوان صنایع با بسامد پایین، دارای به« مماثله»و« ترصیع»، «سجع» .دست نیامدای بههیچ نمونه
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ــنایعهای محدودی بودندنمونه ــاید ، . یکی از دلایل محدود بودن نمونه برای برخی از ص نبود قص

ها از مختصات سبکی ؛ چراکه برخی از این صنعتدهم است در کتاب فارسـی پایة شـعرای قدیم  

 .  آیدمی شمار قصاید شعرای قدیم به

مختصات آوایی کهن نیز اعمال کنیم، بندی پربسامد و کم بسامد را برای اگر بخواهیم دسته       

طلاق، الف ا :گیرند، تمامی موارد دیگر در بخش با بسامد پایین جای می«تخفیف لغات»به غیر از 

در طی « ت»اماله، اسـم صـوت، تشـدید مخفّف و اسکان ضمیر هرکدام دارای یک نمونه، حذف    

مونه ن پنج نمونه، تخفیف مشدّد نجپ)ابدال( های کهن نمونه، تلفظ سه شعر دو نمونه، واو معدوله

 . نمونهشصت  و تخفیف لغات

ــطح زبانیاز آن        ــی سـ ــی دورة یکی از کتابآوایی  -جا که این پژوهش به بررسـ های درسـ

دادن زوایای های حاصــل ازآن، منجر به شــناخت دقیق علمی و نشــانیافته پرداخته و متوســطه

تاب در این ک شناسانه نیزسایر سطوح مطالعات سبکاست، ضرورت دارد پنهان کتاب مذکور شده

ن مندان ایهای زیر به علاقه. بنابراین، انجام پژوهششودمتوسطه اعمال و سایر کتب فارسی دورة

 گردد:حوزه پیشنهاد می

های هفتم، هشــتم، نهم، یازدهم و دوازدهم های فارســی پایهآوایی کتاب -بررســی زبانی -5      

 .متوسطه دورة

ــی زبانی -2       ــی پایهکتاب )لغوی(واژگانی -بررسـ ــتم، نهم، دهم، های فارسـ های هفتم، هشـ

ــطه که در آن،  ــاختمان تحلیل کوچک»یازدهم و دوازدهم متوس ترین واحدهای معنادار زبان، س

ــاخت واژه ــانهها باهم، دالها، ائتلاف معنایی واژهها، معنای آنواژه، شــیوة س مانند آن  ها وها، نش

 (203: 5011، )فتوحی« گیردمیصورت

های هفتم، هشـــتم، نهم، دهم، یازدهم و های فارســـی پایهنحوی کتاب -بررســـی زبانی -0      

های ترکیب هم، شیوه ها باها، روابط واژهبررسـی ساختمان جمله »دوازدهم متوسـطه که در آن،  

شناسی واژه در های معنیواژگان، تحلیل نقش ها، نظم و دسـتورمندی ها و جملهها در عبارتواژه

 .پذیردمی( انجام203)همان: «...جمله و
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 منابع
ی هاشناختی ساختار آوایی شعر احمد عزیزی براساس کفشتحلیل زیبا»(. 5031) ، حسین و زارع، زینبآقاحسینی - 

 .521-515: 00پژوهی ادبی، شمارة پیاپی متن .«مکاشفه

: شرکت چاپ و نشر تهران. پایة دهم دورة متوسطه –( 5)فارسی (. 5011اکبری شلدره، فریدون و دیگران ) -  

 .های درسی ایرانکتاب

 .سخن . تهران:فرهنگ بزرگ سخن(. 5035انوری، حسن ) -   

. ادبیات پارسی معاصر، «ساختاری شعر هزارة دوم آهوی کوهیتحلیل »(. 5010) رضا و خلیلی، احمد، غلامپیروز -   

 .00 -25(: 51)پیاپی  0شمارة  ،1سال

دورة . ادبیات پارسی معاصر، «بررسی و تحلیل ساختاری شعر خاقانی»(. 5011) رضا، جلیل و غیبی، غلامتجلیل -  

 .03 -05: 0(، شمارة )جدید 5

 . سخن تهران:. العجم اشعار معاییر فی المعجم .(5011) قیس محمد الدینشمس ،رازی -    

، 1سال  ،علوم ادبی .«و بررسی سبک زبانی غزلیات نشاط اصفهانینقد »(. 5010) ، امین و رضایی، امینرحیمی -    

 .10-05: 3 شمارة

. «پورتحلیل زیباشناختی ساختار آوایی شعر قیصر امین»(. 5015) ، مسعود و عنایتی قادیکلایی، محمدروحانی -    

 .523-11: 10شمارة  ،21سال  زبان و ادبیات فارسی،

 .هما :تهران. شناخت شعر(. 5013)، ناصرالدین حسینیشاه -    

 .آگاه :تهران. موسیقی شعر(. 5011)، محمدرضا شفیعی کدکنی -    

 .میترا :تهران .شناسیکلیات سبک(. 5010)، سیروس شمیسا -    

 .میترا: تهران .بدیعنگاهی تازه به (. 5011ـــــــــــــــــــــــ ) -    

 .سخن :تهران .شناسیسبک(. 5011)، محمود فتوحی -    

 .مرکز : نشر، تهران ( بدیع0)شناسی سخن فارسی زیبایی(. 5031)الدین ، میرجلالکزازی -    

 .قطره :تهران: شیوة نو برای آموزش عروض و قافیه. عروض فارسی(. 5010)، عباس ماهیار -    

 .سخن. تهران: بدیع نو(. 5031)، مهدی محبتی -    

 .«پوراشعار قیصر امینای مجموعهشناسی لایهسبک»(. 5011) مهر، کبری، هوشنگ و شایانمحمدی افشار -    

 .211-232 :51، شمارة 1پایداری، سال ادبیات 
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مقالات نخستین مجموعه. «موسیقی کناری در مقتل فدایی مازندرانی»(. 5011) محمدعلی، رودبارینوری خوش -    

 .011 -031: هاویژن: همایش ملی میرزا محمود فدایی، ساری

های زبانی، ادبی و خانلری از منظر ویژگی« عقاب»شناسانة مثنوی بررسی سبک»(. 5011) ، نفیسهخواهنیک -    

  .052-023 :21و21زبان و ادب فارسی دانشگاه سنندج، شمارة پیاپی  فصلنامة. «فکری

 .مرکز نشر دانشگاه . تهران:وزن و قافیه شعر فارسی(. 5011)، تقی وحیدیان کامیار -    

 . آستان قدس رضوی: مشهد. بررسی منشأ وزن شعر فارسی(. 5011ــــــــــــــــــــــــــــ ) -    

 .سمت. تهران: شناسیبدیع از دیدگاه زیبایی(. 5011ــــــــــــــــــــــــــــ  ) -    

 .شرکت چاپ و نشر ایران :تهران. های ادبیآرایه(. 5010)الله ، روحهادی -    

 


